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فوکوس
341 سال پیش، برابر با بیست و یک فوریه 1677 میلادی، باروخ اسپینوزا، فیلسوف شهیر هلندی در آمستردام به دنیا آمد. اسپینوزا از 
بزرگترین خردگرایان فلسفه قرن هفدهم و زمینه ساز ظهور نقد مذهبی و همچنین عصر روشنگری در قرن هجدهم به شمار می رود. پیشه او 
تراش عدسی بود و در طول زندگی، جایزه ها، افتخارات و تدریس در مکان های صاحب نام را رد کرد و سهم ارث خانوادگی اش را به خواهرش 
بخشید. اسپینوزا به واسطه نگارش مهم ترین اثرش یعنی »اخلاقیات« که پس از مرگ او به چاپ رسید و در آن دوگانه انگاری دکارتی را به 
چالش می کشد، یکی از مهم ترین فیلسوفان تاریخ فلسفه غرب به شمار می رود. فیلسوف و مورخ نامدار گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، 
زمانی درباره این فیلسوف هم عصر خود گفته بود: »شما یا پیرو اسپینوزا هســتید، یا اساساً فیلسوف نیستید.« دستاوردهای فلسفی و 

شخصیت اخلاقی اسپینوزا زمینه ساز آن شد تا فیلسوف فرانسوی ژیل دلوز، او را »شاهزاده فلسفه« بنامد.

رخداد
  انتشــار مانيفست حزب کمونيست نوشته کارل مارکس و فردريش 

انگلس به عنوان برنامه ای برای اتحاديه کمونيست )1848 ميلادی(
  آغاز نبرد وردن، به عنوان خونين ترين نبرد جنگ جهانی، در شمال 

شرقی فرانسه و در نزديکی شهری به همان نام يعنی وردن، ميان 
نيروهای فرانسوی و آلمانی )1916 ميلادی(

  ديدار تاريخی ريچارد نيکسون رئيس جمهوری ايالات متحده 
آمريکا از چين )1972 ميلادی(

  درخواســت دولت موقت تونس از دولت ســعودی برای تحويل 
زین العابدین بن علی ديکتاتور سابق اين کشور )2011 ميلادی(

طلوع
  رابين جورج کالينگوود - فيلسوف، مورخ و باستان شناس انگليسی ، 

نويسنده کتاب: ايده  تاريخ )1889 ميلادی(
  آرامائيس هوســپيان -  با نام هنری آرمان، هنرپيشه، 

کارگردان فيلم، تهيه کننده، نويسنده ايرانی ارمنی تبار، 
نقش آفرين در آثاری چون: گنج قــارون، طوفان در 

شهر ما، علف های هرز )1299 خورشيدی( 
  رابــرت موگابه - سياســتمدار اهــل زيمبابوه ، 

نخســت وزير و رئيس جمهور مادام العمر اين کشــور از زمان 
استقلال زيمباوه در سال 1980 از بريتانيا )1924 ميلادی(

غروب
  فردریک بنتينــگ - زيست شــناس کانادايــی و برنــده جايزه 
 نوبل فيزيولوژی و پزشــکی در ســال 1923 به خاطر کشــف انسولين

)1941 ميلادی(
  مالكوم ایكس - با نام اصلی مالکوم ليتل و نام اسلامی الحاج 
مالک الشباز، فعال حقوق بشــر و مدافع حقوق سياه پوستان 

آمريکايی )1965 ميلادی(
  ميخائيل شولوخف - نويســنده روس، برنــده جايزه نوبل 
ادبيات ســال 1965 ميلادی، صاحب آثاری چون: دن آرام، زمين 

نوآباد، سرنوشت يک انسان )1984 ميلادی(

TASS / جدال دو عقاب دریایی بر سر یک ماهی، ولادی وستوک، روسیه. عکس: یوری اسمیتوک

نگاه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

افشاگران آواره

محمدسرابی
روزنامه نگار

بردلی منينگ دو کار را همزمان انجــام داد؛ اول 
فاش کردن اســرار نظامی ارتش آمريکا و دوم تغيير 
جنسيت از مرد به زن. البته اين دو کار ارتباطی با هم 
نداشتند ولی در يک مقطع باعث اتفاقی شدند منينگ 
و طرفدارانش را کمی نگران کرد. ارتش آمريکا او را که 
از بردلی تبديل به »چلسی« شده بود و »ظاهر کاملا 
زنانه« داشت، دستگير کرد و به زندان مردان انداخت 
چون از نظر ارتش هنوز »مذکر« محسوب می شد و 
اينکه بين يک گروه ســرباز خلافکار بازداشتی چه 
اتفاقی برايش می افتد ديگر به توانايی خودش بستگی 
دارد. کســی که جرأت داشت فيلم تيراندازی بالگرد 
آپاچی به غيرنظاميان عراقی را از آرشيو خارج کند و به 
سايت ويکی ليکس بدهد، حتما می تواند در زندان هم 

از پس مشکلاتش بر بيايد. 
امروزه دولــت،  نظام اطلاعاتــی و ارتش آمريکا با 
انتشار اسناد رسمی روبه رو است. تشکيلات امنيتی 
عريض و طويل آمريکا دايماً به اين مشــکل برخورد 
می کند که اطلاعاتی از فعاليت های مختلف مرتبط با 
امنيت در فضای اينترنت پخش می شوند، ايميل های 
سياســتمداران لو می رود، فيلم های جنگی ســر از 
فهرست پربازديدترين ويديو های هفته در می آورند 
و بدتر از همه اينکه عوامل ايــن کار ها از آمريکا فرار 

می کنند يا اگر هم به موقع دســتگير شــوند آنقدر 
طرفدار و پشــتيبانی تبليغاتی دارند که نمی شــود 
آن ها را با خيال راحت مجازات کرد. قوانين حقوقی 
هم دست بازجويان را درباره اتباع آمريکا که از حقوق 
خود خبر دارند، باز نگذاشته است. فيلمی که منينگ 
منتشر کرد نشان می دهد بالگرد آپاچی ارتش گروهی 
غيرنظامی را در خيابان های بغداد ديده اســت و به 
تصور اينکه تروريست  هستند و سلاح به همراه دارند 
آن ها را زير رگبار قدرتمند مسلسل خود کشته است. 
مکالمه تيرانداز هم در فيلم ضبط شــده و مشخص 
است که آن ها می دانستند ممکن است، اشتباه کنند. 
گلوله های بالگرد نزديک 12 نفر را می کشد که هيچ 

کدام مسلح يا تروريست نبودند. 
منينگ هزاران ســند را به ســايت افشاگر ويکی 

ليکس داده است که حجم 
آن ها مشخص نيست. اگر 
خودش به کســی نگفته 
بود کــه ايــن کار را انجام 
داده دستگير نمی شد ولی 
بالاخره ارتش او را پيدا کرد 
و کشمکشی ميان قطب 
قضايی - نظامی کشــور و 
اطلاعات  آزادی  هواداران 
و رســانه های آغاز شد؛ در 
حالی که چلسی در زندان 

مردان بود. 
دو شخصيت ديگر مانند 

او هم در شرايط کمابيش مشابهی هستند. »جوليان 
آسانژ« که ســايت ويکی ليکس را اداره می کند و به 
دليل ساختن همين سايت محوری ترين شخصيت 
افشاگری های سياسی بين الملل است از سال 2012 
به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده است و پليس 
انگليس منتظر است تا اين جوان موسفيد لحظه  ای 
ساختمان را ترک کند تا او را به دام بيندازد. »ادوارد 
اســنودن« نفر بعدی اســت که قبلاً تحليلگر چند 
سازمان امنيتی در آمريکا بود و با کوله باری از اطلاعات 
ارزشمند اين کشور را ترک کرد. او بعد از مدتی اقامت 
در هنگ کنگ و مســکو بالاخره به روسيه پناهنده 
شد اما به دليل شرايط سياسی خاص اين کشور که 
ميانه ای با آزادی اطلاعات و کنشگری سياسی ندارد، 

فعاليت محدودی دارد. 
منينگ اخيــراً يک کار 
ديگر هم انجــام داده و آن 
ورود به سياست به شکل 
حرفه ای است. باراک اوباما 
با اختيــارات خودش اين 
نظامی سابق را آزاد کرد و او 
يک ماه پيش برای نامزدی 
در انتخابات مجلس سنای 
ايالت مريلنــد اقدام کرد. 
منينگ سرباز خوبی بود که 
در طول خدمت کوتاهش 
در ارتش، مدال های افتخار 

هم به دست آورده است.

سفربهجزایرلانگرهانس

شب زنده داری، خواب را شيرين تر و گرسنگی  غذا 
امام هادی )ع( را لذت بخش تر می کند.  

چشم آهو
نور ايمان از بياض روی اوست

ظلمت کفر از سر يک موی اوست
ذره ذره در دو عالم هر چه هست

پرده ای در آفتاب روی اوست
هر که را در هر دو عالم قبله ای است

گرچه نيست آگاه آن کس سوی اوست
هر دو عالم هيچ می دانی که چيست

هر دو عکس طاق دو ابروی اوست
چون کمان ابروی او درکشيم

کان کمان پيوسته بر بازوی اوست
آن همه غوغای روز رستخيز

از مصاف غمزه جادوی اوست
رستخيز آری کلمح باالبصر

از خدنگ چشم چون آهوی اوست
هم زمين از راه او گردی است بس

هر فلک سرگشته ای در کوی اوست
زان سيه گردد قيامت آفتاب

تا شود روشن که او هندوی اوست
آسمان را از درش بويی رسيد

تا قيامت سرنگون بر بوی اوست
خلق هر دو کون را درد گناه

بر اميد ذره ای داروی اوست
تا که بويی يافت عطار از درش

دل نمی داند که در پهلوی اوست
عطار

مقطعی از تاریخ چکسلواکی در »بیدرمَن و آتش افروزان«

پیشخوان

ترجمه نمايشــنامه »بيدرمَن و 
آتش افروزان« نوشته ماکس فريش، 
توسط انتشارات جهان کتاب و در 
»نمايشــنامه های  مجموعه  قالب 
زمانه« منتشر  شــد. بازگردانی اين 
اثر به فارسی توســط قاسم شفيع 
نورمحمدی انجام شــده اســت. 
انديشــه اوليه نگارش ايــن اثر به 
حوادث ســال های پــس از جنگ 
جهانــی دوم در چکســلواکی باز 

می گردد. با پيــروزی نيروهای متفقيــن بر آلمان 
فاشيســتی و ورود ارتش ســرخ به پــراگ، بنِِش 
سياســتمدار نامدار چکســلواکی که قبل از جنگ 
نيز رئيس جمهوری آن کشــور بود، در رأس دولتی 
ائتلافی قرار گرفت کــه همه نيروهای مقاومت ضد 

فاشيستی از جمله حزب کمونيست 
چکسلواکی را شــامل می شد. اما 
از همان ابتدا ترکيب شــکننده اين 
ائتلاف بــرای همگان محســوس 
بود. حزب کمونيست چکسلواکی 
که موفق شــده بود با پشت گرمی 
دولت شوروی پسُت های کليدی و 
حساس کابينه ائتلافی را از آن خود 
کند، بــا حادثه آفرينی های متعدد، 
عرصــه را بر دولت بنِــِـش تنگ تر 
می کرد. زياده خواهی حزب کمونيست چکسلواکی 
و فشــار دولت شــوروی بر مرزبندی با غرب و آغاز 
جنگ سرد، سرانجام به استعفای بنِِش در ماه ژوئن 
1948 انجاميد. بنِِش ســه ماه پس از استعفا، براثر 
سکته قلبی درگذشــت. ماکس فريش که حوادث 

چکسلواکی را به دقت دنبال می کرد و در آغاز سال 
1948 مدتی هم در پراگ به ســر برُده بود، از همان 
ابتدا به طرفداری از حکومت ائتلافی برخاســت. او 
اين ائتلاف را نشانه سيمای دمکراتيک سوسياليسم 
می پنداشــت. با فروپاشــی دولت ائتلافی و قبضه 
کامل قدرت توســط کمونيســت ها، خوش باوری 
ماکس فريش به يأس و دلســردی بدل شد. فريش 
به ايــن اتفاقات با نوشــتن يک نمايشــنامه ادبی، 
واکنش نشان داد. اين نمايشنامه »بيدرمن و آتش 
افروزان« نام گرفت و يک اثر مثالين را درباره دوران 
آلمان فاشيســتی و حکومت هيتلر در بر می گيرد. 
»بيدرمن و آتش افروزان« نوشــته ماکس فريش با 
ترجمه قاســم شــفيع نورمحمدی در 102 برگ و 
به قيمت 10 هزار تومان از ســوی انتشارات جهان 

کتاب منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

محمدجواد موســایی- آموزگار| اولين ســال 
تدريســم را می گذرانم؛ آن هم در کلاس دوم دبستان. 
دانش آموزانم کودکانی پاک و بی آلايش و تشنه اند؛ تشنه 
آموختن و نيازمند شاد بودن. نمی خواهم در نخستين 
سال معلمی ام با نمره و آزمون و مقايسه شان با ديگران 
در رقابت بی پايان درســی، غمگين و نگرانشــان کنم. 
می خواهم هم بياموزند وهم لذت ببرند و هم آماده شوند 
برای آينده؛ آينده ای روشن و اميدوارکننده. نمی خواستم 
در نخســتين آزمون معلمی ام و نخســتين سال های 
دانش آموزی شان کامشــان را با نمره تلخ کنم. از اين رو 
با تهيه متن زير کوشيدم افزون بر اين که نمره هايشان 
را به آنان اعلام نکنم به پدر و مادرانشــان نيز بگويم که 
نمره قبولی من به فرزندان شــما و دانش آموزان دوست 
داشتنی خودم نه در چارچوب نمره های خشک درسی 
که به خاطر آموختن درس های زندگی برای آينده است؛ 
آينده ای اخلاقی و انسانی. و حالا کارنامه يک ترم تلاش 

من و دانش آموزانم:
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

عزيزم، سلام
اميدوارم که حال دلت حسابی خوب باشد. هنگامی 
که اين متن را می نويسم تو کودکی 8 ساله هستی. قبل 
از هرچيز از تو می خواهم که در نگهداری اين متن کوشا 

باشی.
- دانش آموز عزيزم در اين جــا می خواهم از تجارب 
زندگی شخصی و ديدگاه هايم برايت بگويم. البته تو کاملًا 
آزادی که در زندگی خود بــا ديدگاه های من موافق و يا 

مخالف باشی. من به طرز فکر تو احترام خواهم گذاشت.
- دانش آموز عزيزم اگر تو نمرات بالايی کسب کردی 
که عالی است و نتيجه تلاش و زحمت خودت است. در 

غير اين صورت نا اميد نباش و هيــچ وقت اجازه نده به 
خاطر نمره، اعتماد به نفس و شخصيتت خدشه دار شود.

- دانش آموز عزيزم راهی که از ابتدای ســال شــروع 
کرديم و به پايان خواهيم برد فقط يک امتحان بود ولی 
بدان که تو برای چيزهای بزرگتــری در زندگی به دنيا 

آمده ای.
- دانش آموز عزيزم فارغ از هر نمره ای که کسب کردی، 

من تو را با تمام وجود دوست خواهم داشت.
- دانش آمــوز عزيزم تو را به خاطــر نمراتت قضاوت 
نخواهم کرد و بدان که جامعه نيز تو را به ميزان انسانيتت 

قضاوت خواهد کرد، پس هميشه مهربان باش.
- دانش آموز عزيزم هرگــز فکر نکن که فقط دکترها 
و مهندس ها تنها انســان های خوشحال و خوشبخت 
روی زمين هستند؛ تو در هر پست و مقامی که هستی 
می توانی خوشبخت ترين فرد روی کره  زمين باشی به 

شرط آن که شرافت را سرلوحه کارت قرار دهی.
- دانش آموز عزيزم شــرافت يعنی بر اساس ارزش ها 
عمل کردن نه براساس منافع شخصی خودت. اين نکته 

را خوب به خاطر بسپار.
- دانش آموز عزيزم سخنی را شنيده ام که بر تمام روح 
و جان من نشسته، آن را به يادگار به تو تقديم می کنم: 
»ستايشگر معلمی باش که انديشيدن را به تو بياموزد نه 

انديشه ها را«.
- دانش آموز عزيزم شايد در اين روزها پافشاری سختی 
برای دانستن نمره هايت داشته باشی. من اعلام می کنم 
که به علت معنا کردن انسانيت با قلب مهربانت، برای ما 
آدم بزرگ ها کمال نمره را از من يعنی معلمت دريافت 
کردی و آن »خيلی خوب« اســت. پس هميشــه در 

زندگی ات »خيلی خوب« بمان.

درس زندگی در نخستین سال آموزگاری

پی جویی برای روزی
شخصی با هيجان و اضطراب به حضور 
زاهدی مســتجاب الدعوه آمــد و گفت: 
»درباره من دعايی بفرماييد تا خداوند به 
من وسعت رزقی بدهد، که خيلی فقير 
و تنگدســتم. زن و فرزندم در عســرت 
و گرســنگی به ســر می برند و اميدمان 
را به گشايش از دســت داده ايم!« زاهد 
در جواب گفت: »هرگــز چنين دعايی 
نمی کنم!« مرد تنگدست پرسيد: »چرا 
دعا نمی کنيــد!؟ مگر نمی بينيد که فقر 
چهره ام را کدر ساخته است؟« زاهد پاسخ 
داد: »برای اينکه خداوند راهی برای اين 
کار معين کرده است. خداوند امر کرده که 
روزی را پی جويی کنيد و طلب نماييد. اما 
تو می خواهی در خانه خود بنشينی و با 

دعا روزی را به خانه خود بکشانی!«
چهار فصل زندگی

مردی چهار پســر داشــت. آن ها را 
به ترتيب به ســراغ يک درخت گلابی 
فرستاد که در فاصله ای دور از خانه شان 
روييده بود. پسر اول در زمستان، دومی 
در بهار، سومی در تابستان و پسر چهارم 
در پاييز به نزديک درخت رفتند. سپس 
پدر همه را فراخواند و از آن ها خواســت 
که بر اساس آنچه ديده بودند، درخت را 
توصيف کنند. پسر اول گفت: »درخت 
زشتی بود، خميده و در هم پيچيده.« پسر 
دوم گفت: »نه. درختی پوشيده از جوانه 
بود و پر از اميد شکفتن.« پسر سوم گفت: 
»هرگز. درختی بود سرشار از شکوفه های 
زيبا و عطرآگين و باشکوه ترين صحنه ای 
بود که تا به امروز ديده ام.« پســر چهارم 
گفت: »اشتباه اســت! درخت بالغی بود 
پربار از ميوه. پــر از زندگی و زايش!« مرد 
لبخندی زد و گفت: »همه شما درست 
گفتيد، اما هر يک از شما فقط يک فصل از 
زندگی درخت را ديده ايد! شما نمی توانيد 
درباره يک درخت يا يک انسان بر اساس 
يک فصل قضاوت کنيــد. همه حاصل 
آنچه هستند، لذت، شوق و عشقی که از 
زندگی شان بر می آيد، فقط در انتها نمايان 
می شود. وقتی همه فصل ها آمده و رفته 
باشند! اگر در زمستان تسليم شويد، اميد 
شکوفايی بهار، زيبايی تابستان و باروری 
پاييز را از کف داده ايد! مبادا بگذاريد درد 
و رنج يک فصل زيبايی و شــادی تمام 
فصل های ديگر را نابــود کند! زندگی را 
فقط با فصل های دشــوارش نبينيد، در 
راه های سخت پايداری کنيد، لحظه های 

بهتر بالاخره از راه می رسند!«


